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در من زندانی ستمگری بود

که به آواز زنجیرش خو نمی کرد

بندی از شعر «آیدا در آینه»، سروده احمد شاملو

ساعت ۳:۳۰ یکی از صبح های خنک ماه مارس،

گنگستر/دلالی به نام رولان لگِراند با گلوله ای در شکم،

روی تخت بیمارستانی در پاریس جان داد، اما پیش از 

مردن زورش را زد تا یک نفر دیگر را هم با خودش به جهنم 

بکشاند. او در سکرات مرگ یک کلمه به زبان آورد: پاپیون.

هانری شاریر نوزده ساله بود که به نیروی دریایی 

فرانسه ملحق شد. آنجا که بود یک پروانه سرحال و 

خوش خط وخال روی سینه اش خال کوبی کرد. کمی 

پایین تر از محل اتصال گلو به سینه، در موقعیتی که اگر 

دکمه بالای پیراهنش را باز می کرد پروانه بیرون می جست 

و جلوه گری آغاز می کرد. این خال کوبی برایش لقب 

«پاپیون» را به ارمغان آورد.

نظامی گری و آن زندگی قاب بندی شده با قواعد خشک 

و خلل ناپذیرش، آن مراسم تکراری و اجباری صبحگاه و 

شامگاه، آن رژه های پوچ... قواره روح سرکش شاریر نبود.

خُلقش را تنگ می کرد. بعد از دو سال به سیم آخر زد.

شاید بتوانی به دلخواه لباس ارتش 

تن کنی، اما درآوردنش در اختیار تو 

نیست. برای معاف شدن از خدمت 

باید عذر قرص و محکمی داشته 

باشی. مثلا معلولیت. اما جنگی در 

کار نبود که معلولیتی هم محتمل 

باشد. اگر به عکس های باقی مانده 

از هانری شاریر نگاه کنید، می بینید 

که ۹ انگشتی است. او هزینه رهایی 

از خدمت را این طور پرداخت؛ انگشت شست دست 

چپش را قطع کرد تا از خدمت معاف شود. لقب او 

«پاپیون شست بریده.»پس از فراغت  دنباله برداشت:

از خدمت، کمی سرگرم ورزش راگبی شد و به عضویت 

تیمی شهرستانی هم درآمد. اما باید جذب بازار کار 

می شد و پول و پلَه ای درمی آورد. بازار کاری که طبع 

ماجراپسند او را قلقلک می داد، دنیای زیرزمینی و جذاب 

گنگسترهای پاریس بود.  درنگ نکرد.

پاپیون خلاف کار خرده پایی شد که دزدی های ریز 

می کرد. اما به خاطر داشتن توانایی هایی، محبوب 

اوباش محلی و گنگسترهای دیگر بود. در دو چیز مهارت 

داشت؛ یکی باز کردن گاوصندوق و دیگری دلالی محبت.

پیداست که مردی با این شهرت و لقب نمی تواند از دست 

پلیس قسر در برود. خبرچین های وظیفه شناس آمارش 

را دادند و پلیس ها هم یک راست آمدند بالای سرش و 

وقتی گفتند شما به اتهام قتل رولان لگراند بازداشت 

هستید، تفی به روح آن مرحوم انداخت.

وقتی در ۲۵سالگی، با کت وشلواری خوش دوخت پشت 

میز متهمان قرار گرفته بود، پذیرفت که قدیس نبوده 

و خرده خلاف ها و دست کجی ها و ناپاکی هایی داشته 

است، اما به هیچ عنوان یک فقره قتل را گردن نگرفت.

در دادگاه بی گناهی اش را با صدای بلند و بی لکنت 

فریاد زد و گفت قربانی خبرچین های کارنابلد شده است.

بعدها هم گفت علاوه بر خبرچین ها، قربانی سیستم 

قضایی فرانسه هم شده است که می خواسته سریع سروته 

پرونده را هم بیاورد.شاید بتوان به هذیان های یک آدم 

رو به قبله بی اعتنا بود، اما اگر همان آدم در مقام مقتول 

قرار بگیرد، هر کلمه اش برای پلیس جماعت که شهوت 

دستگیری متهم دارند، حکم وحی مُنزل را پیدا می کند.

چکش قاضی که فرود آمد، پاپیون به ۱۰سال کار اجباری 

و حبس ابد محکوم شد. او به جهنم می رفت، هر چند 

هنوز نمرده بود. رولان لگراند به هدفش رسید.

پاپیون مرد عمل گرایی بود. عطش آزادی هم هارش کرده 

بود. یک بار به خاطر آزادی شست دست چپش را قطع 

کرده بود، این مورد که از نظرش انحرافی واضح و قطعی 

در عدالت بود که به هیچ عنوان توی کَت اش نمی رفت.

فقط ۴۳روز پس از رسیدن به مستعمرات فرانسه در 

گویان جایی در آمریکای لاتین، اندیشه فرار را به مرحله 

اجرا درآورد. در معیت دو زندانی به جان آمده دیگر،

۲۶۰۰ کیلومتر دریانوردی کرد، در مدت پنج هفته و با 

یک قایق زهوار دررفته. به سواحل زیبا و آرام روستایی در 

کلمبیا رسیدند. فلِفور دستگیر شدند و پلیس بی عاطفه 

کلمبیا آن ها را کَت بسته تحویل مقامات فرانسوی داد.

فرار دوم گام رو به جلویی بود. به جزیره گواجیرا در شمال 

کلمبیا رسید و چند ماهی را در میان قبیله ای بومی 

سر کرد که هیچ قراردادی را مبنی بر تبادل مجرمان و 

فراریان با هیچ کدام از دُولَِ دور و نزدیک امضا نکرده 

بود. اما زندگی در این قبیله میهمان نواز برای پاپیون یک 

نیمچه آزادی محسوب می شد. او آزادی را چون عشقش،

تمام و کمال می خواست. از جنگل که بیرون زد تقریبا 

بلافاصله دستگیر شد. به گویان عودتش دادند. از آنجا او 

را تحت الحفظ به جزیره بدنامی به نام شیطان فرستادند تا 

دو سال انفرادی بکشد بلکه اخته شود، سر به زیر انداخته 

حبسش را بکشد و از درست کردن دردسر برای خودش 

و زندانبانان پرهیز کند. جزیره شیطان به اندازه اسمش 

هولناک بود. یکی از فرماندهان جزیره در 

نطقی کوتاه و سرد گفته بود:«ما دو نگهبان 

داریم: جنگل و دریا. اگر کوسه ها شما 

را نخورند یا مورچه ها استخوان هایتان را 

تمیز نکنند، به زودی التماس خواهید کرد 

که برگردید. آنجاست که به شدت مجازات 

خواهید شد. انفرادی در انتظارتان است.

تلاش اول برای فرار دو سال در پی دارد 

و تلاش دوم پنج سال.»

۱۳ سال گذشت. پروانه روی سینه پاپیون داشت پیر 

می شد. هشت عدد شانسش بود چون هفت تلاش 

اولش برای فرار سَقَط شده بود. (البته فرارها طوری 

بود که لو نرود و انفرادی نکشد) بار هشتم زورقی 

درست کرد از نارگیل های خشک به هم چسبیده.

روی دریای کوسه خیز پارو زد. این بار به سمت ونزوئلا.

سال ۱۹۴۵ بود که در آنجا پهلو گرفت. او را پذیرفتند 

و تحویلش ندادند. او هم به پاس این لطف شهروند 

شریف و محترمی شد و رفت دنبال نان حلال. در 

پمپ بنزین نازل گذاشت توی باک ماشین ها، جوینده 

طلا و کاوشگر نفت شد و عاقبت با زنی به نام ریتا ازدواج 

کرد و رستورانی زد. ماجرای فرار ادیسه وارش سر زبان ها 

افتاد و مردم کم وبیش مانند یک سلبریتی با او برخورد 

می کردند. هر چه نباشد فراری ها (فارغ از گناهکاری یا 

بی گناهی) در طول تاریخ به سبب شجاعت، ماجراجویی،

تسلیم ناپذیری و عصیان علیه سیستم، همیشه مورد 

احترام بوده اند. از موسی تا الِ چاپوی مکزیکی.

فرار، یک «نه»ی بزرگ است که به عمل درآمده. امتناع از 

اطاعت است، تن زدن از تسلیم... فراّران،  تجسدیافته 

آرزوهای عقیم شده میلیون ها نفرند. یک نفر که برُده وقتی 

بخت برُدش هیچِ مطلق بوده؛ اسبی بوده که هیچ کس 

روی او شرط نمی بسته. وقتی هم پای مضمونی به نام 

آزادی وسط باشد، هم ماجرا بسیار دراماتیک تر می شود 

و هم فراری بسیار محبوب تر.

نوشتن زندگی نامه ای که زندگی اش را زیرورو کرد

رابرت لافونت، ناشری فرانسوی، یک روز بسته ای دریافت 

کرد از فرستنده ای که تا به حال نامش هم به گوشش 

نخورده بود. از این بسته نوشته هایی درآمد که بعد از 

چاپ برای ۲۱هفته پرفروش ترین کتاب فرانسه شد.

سال ۱۹۶۹ بود.

پاپیون ۶۲ساله بود که کتاب زندگی نامه زنی فرانسوی را 

خواند که سابقه و شغل تاریکی هم داشت. همین انگیزه 

شد برایش که دست به قلم ببرد. کتابش خیلی زود به 

زبان انگلیسی و بعد به بیست زبان دیگر ترجمه شد و 

میلیون ها نسخه فروخت. یک سال پس از انتشار کتاب 

وزیر دادگستری فرانسه پای حکم عفو او امضا گذاشت و 

او توانست پس از ۳۹سال به آشنای عهد 

شبابش، پاریس، برگردد. او وقتی پاریس 

را ترک کرد جوان بود، تهی دست و بدنام 

و حالا که به آن بازمی گشت معروف بود،

پولدار... و البته پیر.

 استیو مک کوئین و چشم های آبی

شکست ناخورده

شرکت های ثروتمند و معروف فیلم سازی 

خیلی زود فهمیدند فیلمی که از این کتاب 

اقتباس شود، زلزله ای هشت ریشتری خواهد شد در 

بنُ و بنیاد سینما و سینوفیل ها یا عشق فیلم ها و هر که 

روزی می خواسته از چیزی، جایی یا کسی فرار کند و 

پا در گِل مانده. آن ها برای خرید حق ساخت فیلم از 

روی زندگی نامه پاپیون سرودست می شکستند و مثل 

دلالان تالار بورس نیویورک، هی روی دست هم قیمت 

می زدند تا عاقبت یکی برگ آخر را زد و غائله خوابید.

کسی روی ۵۰۰ هزار دلار بلند نشد.

فیلم نامه را دالتون ترامبو و لورنزو سمپل جونیور نوشتند 

و فرانکلین جی شافنر هم این بخت را پیدا کرد که روی 

صندلی کارگردان بنشیند. استیو مک کوئین نقش 

پاپیون را بازی کرد و چشم های آبی سرزنده اش مانند 

بیرق کشوری فاتح نماد شکست ناخوردگی بود.

داستین هافمن هم نقش دوم بود و سیمای یک جاعل 

بامرام را به تصویر کشید. لوکیشن های پرت و بکر 

و دورافتاده باعث شد هزینه فیلم سر به فلک بزند و 

۱۳میلیون دلار خرج پشت دست کمپانی بگذارد. البته 

که پاپیون در همان سال اول دو برابر هزینه اش به جیب 

سرمایه گذاران برگرداند.

فیلم موسیقی متن واویلایی هم دارد. از آن هایی که 

وقتی می شنوی،  نگاتیوهای فراموش شده فیلم اعماق 

مغز و قلبت نور می تابد، و یک مرد را می بینی که دارد 

برای رسیدن به آزادی جان می کَند. جری گلداسمیت 

آفریدگار این نت هاست.

شخص پاپیون هم سر صحنه فیلم حاضر بود تا تجربیات 

دست اولش را بی واسطه منتقل کند. فیلم در ۱۶دسامبر 

سال ۱۹۷۳ اکران شد. وقتی که پنج ماه از مرگ هانری 

شاریر، پادشاه فراری ها گذشته بود. گریز از این یکی 

ناممکن بود. او و پروانه پیر روی سینه اش را در گوری 

دیوار به دیوار مزار مادرش که وقتی مرده بود هانری 

۱۰سال داشت، به خاک سپردند.

در جهنم از ماشین تحریر خبری نیست

چند سالی پس از انتشار کتاب و فیلم و شهرت پاپیون 

عده ای رفتند تا ته وتوی ماجرا را درآورند و گفتند تمام 

آنچه جناب هانری شاریر به خورد ما داده عین حقیقت 

نبوده و درزهایی لای روایت ها و تاریخ ها باز است.

گنگستر و دلال سابق، پاپیونِ تواب،

دوباره پشت میز متهمان قرار گرفته 

بود. با همان یقین و البته دلخوری 

آدم بی گناهی که به کار ناکرده 

متهم شده، درست همان طور که 

در ۲۵سالگی در جایگاه متهمان 

ایستاده بود، بی لکنت گفت، این 

ماجرا شاید چند درجه ناقابل با 

واقعیت زاویه داشته باشد، اما 

دروغین نیست. پاپیونِ شست بریده با لحنی مؤکد 

خطاب به آدم های مُلانقَُطی و عیب جوی زندان ندیده 

گفت:«من با خودم ماشین تحریر به جهنم نبرده بودم.»

این هنگامه هم فروکش کرد تا حدود ۳۲سال پس از 

مرگ هانری شاریر تا اینکه پیرمردی ۱۰۴ساله به نام 

چارلز برونیه در پاریس و در جهان ادبیات باز نام او را 

سر زبان ها انداخت. پیرمرد روی بازوی چپش یک پروانه 

خال کوبی کرده بود و سابقه حبس کشیدن در گویان را 

هم داشت. مدعی شد که زندگی او الهام بخش هانری 

شاریر برای نوشتن بوده و پاپیون واقعی اوست. حال 

چرا در سال ۲۰۰۵ و پس از این همه سال روی صحنه 

آمده و خواهان تمرکز نورافکن ها به روی خودش بود،

سؤال بزرگی است.

همه حرف هایی که پشت سر هانری شاریر زدند، همه 

ابهامات در جزئیات، شاید خشی بر تندیس واقعیت 

باشد، اما فقط یک خش است. هیچ کس نمی تواند 

فرار بزرگ او را برای آزادی کتمان کند. آلبر کامو در یک 

سخنرانی گفته بود ترسوها تمایل به بردگی را جزئی از 

فضیلت می دانند. گفته بود:«فهم و درک در جست وجوی 

یافتن توجیهی است برای ترس و بدون هیچ زحمتی 

آن را می یابد، چرا که بزدلی همیشه فلسفه ای دارد.»*

پاپیون از آن دست آدم هایی نبود که برای ترسش فلسفه 

بتراشد تا بردگی اش را فضیلت جا بزند. اگر قرار بود 

منتظر بماند تا آزادی را در سبدی به او تقدیم کنند،

بر سنگ گورش در جزیره شیطان علف روییده بود و او 

رنگ آزادی را هم نمی دید. اما فرارش سرودی بود در 

ستایش آزادی.

* از کتاب «در دفاع از فهم» سخنرانی های آلبر کامو، ترجمه 

، ، نشر چشمه عی ی شجا مهد محمد

۱۴۰۱

برای شنیدن موسیقی متن فیلم کد

 رو به رو را اسکن کنید.

نویسنده فرانسوی از ایجاد اختلال در نویسندگی اش گفت

آنی اِرنو و دردسرهای جایزه نوبل! 
آنی ارنو، نویسنده فرانسوی 

و جدیدترین برنده نوبل 

ادبیات گفته که این جایزه 

توانایی او را برای تمرکز 

مختل  گی  یسند نو ــر  ب

کرده است.این نویسنده 

وگو با  له در گفت  سا  ۸۲

، نویسنده  لی رونـــی سا

ایرلندی که در گاردین منتشر شده، گفته که هرگز جایزه نوبل 

ادبیات را نخواسته و این جایزه مثل یک بمب در زندگی او افتاده 

و مانع از تمرکز او بر نوشتن شده است.او یادآور شده است:

بنابراین بی رحمانه می گویم که جایزه ای را به دست آورده ام که 

هرگز نمی خواستم. جایزه نوبل به من رسید و مثل یک بمب در 

زندگی من افتاد. این یک اختلال بزرگ بود. از زمانی که برنده 

شدم، نمی توانم بنویسم. عمل نوشتن همیشه آینده من بود.

بنابراین، این که نتوانم مشتاقانه منتظر نوشتن باشم، واقعاً برای 

من دردناک است.آنی ارنو که به خاطر شجاعت و تیزبینی اش 

در برملا ساختن ریشه ها، از خودبیگانگی و محدودیت های 

جمعی حافظه های شخصی موفق به دریافت جایزه نوبل ادبیات 

۲۰۲۲ شده بود، همچنین گفته است: آنچه مرا تحت تأثیر قرار 

می دهد خود جایزه نیست، بلکه صحبت های من با مردم است.

آن ها به من می گویند که وقتی کار من را می خوانند، خودشان را 

می بینند. این احساس است که جایزه فقط متعلق به من نیست،

بلکه متعلق به همه ماست. این برای من مهم است.

ارنو در سال۱۹۴۰ متولد شد و در شهر کوچکی واقع در نرماندی 

بزرگ شد. اما فقط چند سالی است که در خارج از کشورش به 

شهرت رسیده است، به ویژه پس از ترجمه انگلیسی رمان «سال ها»

که نامزد جایزه معتبر بین المللی من بوکر در سال ۲۰۱۹ شد.

«مکان  «شرم»، «یک زن»، تاکنون ۲۰ کتاب از او منتشر شده است.

واقعی» و «یادداشت های کوچه و خیابان» برخی از آثار اوست که 

به فارسی برگردانده و در ایران منتشر شده است.

رونمایی از یک ورق شاھنامه دزدیده شده در موزه ھنر جھان در تھران

ورق های شاهنامه ای نفیس در جهان پراکنده است 
ز «شاهنامه  ــرگ ا یــک ب

قــوام الــدیــن حسن وزیــر»

متعلق به دوران «آل اینجو»

که حدود یک قرن پیش از 

ایران دزدیده شده بود، در 

موزه هنر جهان رونمایی شد.

به گزارش ایسنا، نشستی 

پژوهی  با عنوان شاهنامه 

از سلسله برنامه های «حال 

خوش موزه گردی» از سوی 

موزه هنر جهان در سالن 

کنفرانس پردیس موزه ای 

دفینه تهران برگزار شد. در 

این نشست دکتر علی اصغر 

میرزایی مهر، پژوهشگر هنر 

و عضو هیئت علمی و مدیر گروه رشته نقاشی دانشکده هنر و 

معماری دانشگاه علم و فرهنگ، درباره برگی از شاهنامه که اکنون 

در موزه هنر جهان به نمایش گذاشته شده است، توضیحاتی داد.

او به وضعیت ایران در زمان آل اینجو و تخریب های مغول و در مقابل 

آن، تولید شاهنامه های مصور متعدد از جمله نسخه قوام الدین حسن 

وزیر در سال ۷۴۱ قمری اشاره کرد و گفت: قوام وزیر افرادی را گرد 

آورد و آن ها شاهنامه قوام را با ۱۰۴نگاره نوشتند که از پرکارترین 

شاهنامه های شیراز قرن هشتم هجری بود. شاهنامه ای که اوراق 

آن در جای جای دنیا پخش شده است و یکی از برگ های آن در 

موزه هنر جهان وجود دارد.

این پژوهشگر با بیان این که نمی دانستم چنین برگی اکنون در موزه 

هنر جهان وجود دارد، گفت: با کمال تأسف باید گفت این کتاب 

مثل بسیاری از آثار کشورمان، در سال های پایانی دوره قاجار و در 

حدود سال ۱۲۹۹ هجری شمسی، یعنی تقریبا ۱۰۲سال پیش از 

ایران خارج شد. براساس منابعی که در اختیار ماست، یک دلال 

هنری به نام «تیگران کلکیان» این اثر را از دندان پزشکی به نام دکتر 

رفیع یا رافی خریداری کرده و آن را به اروپا برده و کتاب را اوراق کرده 

است تا بتواند پول بیشتری به دست بیاورد، به این ترتیب این کتاب 

در آن زمان اوراق و پراکنده شد.مدیر گروه رشته نقاشی دانشکده 

هنر ادامه داد: با توجه به اطلاعاتی که دارم این کتاب ۳۲۵برگ 

در ابعاد ۳۰ در ۳۷سانتی متر داشته، هر صفحه آن شش ستونی 

بوده و همچنین ۱۰۴نگاره داشته است. این تعداد نقاشی برای 

کتاب بسیار زیاد است یا حداقل می توان گفت که نسخه های قبل 

از مکتب قرن هشتم، هیچ کدام به این تعداد نگاره نداشتند. این 

نشان می دهد که با این کتاب جدی تر برخورد شده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ گفت: استادان ما معتقدند 

که این نگاره ها کار یک نفر نیست. این ها باید در کارگاه های دولتی 

کشیده شده باشند، اما در سال ۷۴۱ هنوز قوام الدین به مقام 

وزارت نرسیده بود، بنابراین گمان می کنیم او فرد بافرهنگی بوده 

که سمت هایی در دولت آل اینجو داشته و تا قبل از رسیدن به 

وزارت چنین شوری برای مصور کردن کتاب شاهنامه به خرج داده 

است، بنابراین حتمًا در دوران وزارتش کارهای بیشتری انجام داده 

یا نسخه های دیگری از شاهنامه سفارش داده  است که شاید از 

بین رفته اند.

ودی در ستایش آزادی سر

درباره «پاپیون» و هانری شاریر، پادشاه فراری ها

۵شنبه
۱۴۰۲ خــرداد ۱۱
۱۴۴۴ ۱۲ذیالقعده
شـــــماره ۳۹۵۵

فرار، یک «نه»ی بزرگ است که 
به عمل درآمده. امتناع از اطاعت 
است، تن زدن از تسلیم... فرّاران 
تجسدیافته آرزوهای عقیم شده 

میلیون ها نفرند

فرار، یک «نه»ی بزرگ است که 
به عمل درآمده. امتناع از اطاعت 
است، تن زدن از تسلیم... فرّاران 

فهم و درک در جست وجوی 
یافتن توجیهی است برای 

ترس و بدون هیچ زحمتی آن را 
می یابد، چرا که بزدلی همیشه 

فلسفه ای دارد

فهم و درک در جست وجوی 
یافتن توجیهی است برای 

ترس و بدون هیچ زحمتی آن را 

چهره
 روز

خبر

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

معـاون سـابق وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی: 

متناسب سـازی یـک «حـق مُکتَسِـبه» بـرای تمامـی 

مسـتمری بگیران و تکلیـف قانونـی اسـت.

نکته

«حـق مکتسـبه» از جملـه انبـوه واژه ها و اصطلاحاتی اسـت 

کـه از حـوزۀ متـون حقوقی وارد حوزۀ رسـانه شـده اسـت.

در صـورت امـکان بهـتر اسـت از کاربسـت آن ها پرهیـز کرد 

و ایـن اصطلاحـات را در همان متن هـای حقوقی بـه کار برد.

#زین_قند_پارسی
پوستر فیلم در زمان اکرانهانری شاریر در ۲۵ سالگی در دادگاهی که  به حبس ابد محکومش کرد

جزیره شیطان که هانری شاریر موفق به فرار از آن شد

هانری شاریر  در پشت صحنه فیلم« پاپیون»  چند ماه پیش از مرگش

استیو مک کویین  در صحنه ای از فیلم

چاپ اول« پاپیون» در ایران در سال ۱۳۴۹

جهان ادب


